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»مجتبی پیرزاده« با »وزارت آب« 
به تماشاخانه ایرانشهر می‌آید

نمایش نسخه مرمت‌شده 
»باشو، غریبه کوچک« بیضایی 

آغاز اکران »من می‌ترسم« 
»امیرجعفری« از امروز

بـــه نویســـندگی  نمایـــش »وزارت آب« 
مهـــرداد  کارگردانـــی  میقانـــی،  مهـــام 
میـــن  ا ر تهیه‌کنندگـــی  و  ی  مصطفـــو
سپاســـی در تماشـــاخانه ایرانشـــهر روی 
صحنه می‌رود. مجتبـــی پیرزاده و میلاد 
شـــجره بازیگران این نمایش هســـتند. 
در خلاصـــه داســـتان ایـــن نمایش آمده 
اســـت: »تهران با بحران شـــدید کم‌آبی 
روبه‌رو شـــده و تنها یک مخزن آب باقی 
مانده اســـت. حـــالا سرنوشـــت همین 
آخریـــن ذخیره آب، سرنوشـــت شـــهر را 

رقـــم خواهـــد زد.«/ایران

»من می‌ترسم« آخرین فیلم بهنام بهزادی 
در ســـینما، پیش از ســـریال »بیست‌ویک« 
در شـــبکه نمایـــش خانگـــی اســـت کـــه با 
بـــازی امیـــر جعفـــری، الناز شاکردوســـت،  
مهـــران احمـــدی، ســـتاره پســـیانی و پوریا 
رحیمی‌ســـام ســـاخته شـــده، امـــا بنـــا به 
شـــرایط، در این چند ســـال فرصتـــی برای 

اکـــران عمومـــی پیدا نکـــرده بود.
اکران ایـــن فیلم کـــه با تغییـــرات جدید 
و تدویـــن دوبـــاره روی پـــرده مـــی‌رود، از 
 چهارشـــنبه ۲۲ مهرمـــاه آغـــاز می‌شـــود.

/ایسنا

نســـخه مرمـــت ‌شـــده فیلـــم ســـینمایی 
»باشـــو، غریبه کوچک« ســـاخته زنده‌یاد 
بهـــرام بیضایـــی، ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در شـــهر 
مونتـــرال برای علاقه‌مندان به ســـینمای 

ایـــران اکران می‌شـــود. 
غریبه  »باشـــو،  مرمـــت ‌شـــده  نســـخه 
ورش  پر کانـــون  حمایت  بـــا  کوچـــک« 
ر  د و  ن  نـــا ا جو نو و  ن  دکا کـــو ی  فکـــر
اســـت  آماده شـــده  اســـتودیو روشـــنا 
کیفیتـــی  بـــا  ســـینمایی  ثـــر  ا یـــن  ا تـــا 
ر  قـــرا ن  طبـــا مخا ر  ختیـــا ا ر  د لاتـــر  با

یرنـــا ا / . گیرد

چهارشنبه 22 مهر  1405    سال سی‌و دوم   شماره 9148  
  اذان ظهر 11/50    اذان مغرب 17/49    نیمه شب شرعی 23/09   اذان صبح فردا 04/47    طلوع آفتاب فردا ‌ 06/11

امام علی)ع(:

خردمندترین مردم کســـی است که به عواقب 
و فرجام کار بیشتر بنگرد.
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

به بهانه سومین سالمرگ داریوش مهرجویی

فیلمسازی که باید دوباره کشفش کرد
بعضـــی فیلمســـازان قصـــه می‌گویند و بعضـــی دیگر از خـــال قصه، 
جهان را تفســـیر می‌کنند. داریـــوش مهرجویی از دســـته دوم بود. 
فیلمســـازی کـــه ســـینما را نـــه صرفاً ابـــزاری بـــرای ســـرگرمی، بلکه 
امکانی برای اندیشـــیدن، پرســـیدن و کشـــف پیچیدگی‌های انسان 
همیـــت  ا  . نســـت ا می‌د
ی  ســـینما یـــخ  ر تا ر  د و  ا
ایـــران فقـــط بـــه ســـاخت 
فیلم‌های مانـــدگار محدود 
از  مهرجویـــی  نمی‌شـــود؛ 
جملـــه ســـینماگرانی بـــود 
که به تصویـــر، عمق فکری 
می‌بخشـــید و از دل زندگی 
یی  پرســـش‌ها  ، وزمـــره ر
فلسفی و اجتماعی بیرون 

. می‌کشـــید
در ســـینمای او، اندیشـــه 
چیزی جـــدا از روایت نبود 
که به فیلم الصاق شـــود. فکر در دل شـــخصیت‌ها، روابط انســـانی، 
بحران‌هـــای خانوادگی و تناقض‌هـــای اجتماعی شـــکل می‌گرفت. 
مهرجویـــی به جای آنکـــه پاســـخ‌های قطعی به مخاطـــب بدهد، او 
را بـــا پرســـش‌هایی مواجه می‌کرد که پـــس از پایان فیلـــم نیز ادامه 
می‌یافتنـــد. از »گاو« تـــا »هامون«، از »اجاره‌نشـــین‌ها« تـــا »لیلا«، با 
فیلمســـازی روبه‌رو هســـتیم که می‌کوشـــید از ســـطح اتفاقات عبور 

کنـــد و به لایه‌هـــای پنهان‌تر تجربه انســـانی برســـد.
در »گاو«، مســـأله هویـــت و نســـبت انســـان بـــا جهان پیرامـــون، در 
دل روایتی ســـاده و بومـــی به تجربـــه‌ای عمیق تبدیل می‌شـــود. در 
»هامون«، بحران روشـــنفکری، اضطراب وجودی و آشـــفتگی روابط 
انســـانی در هـــم می‌آمیزنـــد. »اجاره‌نشـــین‌ها« بـــا زبانـــی طنزآمیز، 
مناســـبات قـــدرت، منفعت‌طلبـــی و ناتوانی در زندگـــی جمعی را به 
تصویر می‌کشـــد و »لیـــا« به ســـراغ پیچیدگی‌های عاطفی، ســـنت 
و فشـــارهای اجتماعی مـــی‌رود. این تنوع موضوعی نشـــان می‌دهد 
کـــه مهرجویی به یـــک فرمول ثابت وفـــادار نبود. آنچه آثـــارش را به 
هم پیوند می‌داد، نوع نگاه و حساســـیت او به انســـان و جامعه بود.
یکـــی از کلیدهای فهم این جهان ســـینمایی، نســـبت مهرجویی با 
کتاب و قلم اســـت. او فیلمســـازی اهـــل مطالعه بود که بـــا ادبیات 
و فلســـفه ارتباطی جدی داشـــت. کتـــاب برای او صرفـــاً منبعی برای 
یافتـــن موضوع یا اقتبـــاس نبود، بلکه راهی برای شـــناخت جهان و 
گســـترش افق‌های ذهنی به شمار می‌رفت. این پشـــتوانه فکری به 
او امکان مـــی‌داد تا از مواجهه با متون ادبی و فلســـفی، به تجربه‌ای 
مستقل در ســـینما برســـد و مفاهیم انتزاعی را در قالب شخصیت، 
موقعیـــت و تصویر بازآفرینـــی کند.»هامـــون« نمونه روشـــنی از این 
پیوند میان اندیشـــه و سینماســـت. شـــخصیت اصلی فیلم، انسانی 
گرفتار میان دانســـته‌ها، آرمان‌ها، تردیدها و شکســـت‌های شخصی 
اســـت. بحران او صرفاً مسأله‌ای فردی نیست، بلکه بازتاب وضعیتی 
فرهنگی و فکری اســـت، وضعیتی که در آن، دانستن لزوماً به معنای 
توانستن نیســـت و اندیشیدن همیشـــه به رهایی منتهی نمی‌شود. 
مهرجویی توانایی آن را داشـــت که چنین تناقض‌هایـــی را از فضای 
ذهنی بیرون بیاورد و به تجربه‌ای ملموس و ســـینمایی تبدیل کند.
 اهل کتاب و قلم بـــودن او از این جهت اهمیت دارد که یادآور نقش 
جهان‌بینی در فیلمســـازی است. تکنیک، شناخت ابزارهای سینما و 
تســـلط بر روایت، بی‌تردیـــد ضروری‌اند، اما به‌تنهایـــی نمی‌توانند به 
فیلم عمق ببخشند. فیلمســـاز برای خلق جهانی باورپذیر و ماندگار، 
باید چیزی فراتر از مهارت فنی در اختیار داشـــته باشد مثل شناخت 
انسان، حساســـیت اجتماعی، قدرت مشاهده و میل به پرسشگری. 
از ایـــن منظر، ســـالمرگ مهرجویـــی نباید تنهـــا فرصتی بـــرای مرور 
خاطرات و تکرار ســـتایش‌ها باشد. این مناســـبت می‌تواند بهانه‌ای 
بـــرای بازخوانـــی جـــدی ســـینمای او باشـــد. بازخوانـــی‌ای کـــه نه بر 
نوســـتالژی، بلکه بر تحلیل آثار، شناخت شـــیوه فیلمسازی و بررسی 
نســـبت سینما با اندیشه اســـتوار شـــود. چنین مواجهه‌ای به معنای 
تأییـــد بی‌چون ‌و چرای تمام آثار او نیســـت، میراث هر هنرمند زمانی 
زنده می‌مانـــد که امکان نقـــد، تفســـیر و گفت‌وگو دربـــاره آن فراهم 
باشـــد. ســـینمای امروز ایران به این بازخوانی نیاز دارد. در شـــرایطی 
که تکـــرار فرمول‌های آشـــنا، ضعـــف جهان‌بینـــی و غلبـــه نگاه‌های 
ســـطحی می‌تواند افق خلاقیت را محدود کنـــد، رجوع به مهرجویی 
فرصتی برای تأمل درباره نســـبت فـــرم و محتوا، شـــخصیت‌پردازی، 

اقتباس ادبی و شـــناخت اجتماعـــی فراهم می‌آورد.
داریـــوش مهرجویـــی دیگـــر در میـــان ما نیســـت، اما ســـینمایش 
همچنان قابلیت گفت‌وگو و کشـــف دارد. بهترین شکل پاسداشت 
او، صرفـــاً ســـوگواری بـــرای فقدانـــش نیســـت؛ بایـــد فیلم‌هایش را 
دوباره دید، درباره‌شـــان نوشـــت و آنها را با مســـائل امروز ســـنجید. 
ســـینمای ایران برای ســـاخت فیلم‌هـــای بهتر، به فیلمســـازانی نیاز 
دارد کـــه عـــاوه بر دانســـتن چگونه فیلم ســـاختن، دربـــاره چرایی 
فیلم ســـاختن نیـــز بیندیشـــند. مهرجویی از جمله کســـانی بود که 
ایـــن ضـــرورت را به مـــا یادآوری کـــرد؛ ســـینما وقتی از اندیشـــه نیرو 
می‌گیـــرد، از قاب تصویر فراتـــر می‌رود و در ذهـــن و زندگی مخاطب 

ادامه پیـــدا می‌کند.

تحلیل فرهنگی روز

در بیش از پنج دهه زندگی در جهان هنرهای نمایشی، از 
تئاتر و تلویزیون تـــا رادیو و ادبیات، همواره ترجیح داده‌ام 
به ‌جای نوشـــتن درباره آثـــار، در کنار آنهـــا زندگی کنم؛ در 
کنـــار هنرمندان بیامـــوزم، تجربه کنم و از نزدیک شـــاهد 
رنج و شـــور آفرینـــش باشـــم. در تمام این ســـال‌ها هرگز 
به نوشـــتن نقـــد و تحلیـــل روی نیاوردم. شـــب پیش، به 
دعوت دوســـت عزیزم امیـــن رهبر، به تماشـــای نمایش 
»کوروش« بـــه کارگردانی نادر برهانی‌مرند نشســـتم. پس 
از اجـــرا، امین رهبـــر از من خواســـتند یادداشـــتی درباره 
این نمایش بنویســـم. مثـــل همیشـــه، اول امتناع کردم؛ 
اما اندکـــی بعد با خود اندیشـــیدم شـــاید اگر قرار باشـــد 
روزی از تجربه ســـالیانم چیـــزی بر کاغذ بیـــاورم، این‌بار و 
برای این نمایش، زمان مناســـبی باشـــد؛ نمایشی درباره 
کوروش، یکـــی از مهم‌تریـــن چهره‌های تاریـــخ و حافظه 

فرهنگی مـــا ایرانیان.
آنچـــه می‌نویســـم، نقد به معنـــای حرفه‌ای آن نیســـت؛ 
بـــا تمام احتـــرام به منتقـــدان و جایگاه ارزشـــمند نقد. 
این، روایت شـــخصی من اســـت؛ حاصل بیـــش از پنج 
دهه کار، تماشـــا، آموختن و زیســـتن در کنار هنرمندان 
ایـــن ســـرزمین. بی‌تردیـــد، پشـــت ایـــن نگاه ســـال‌ها 
تجربه ایســـتاده اســـت، اما تجربه نیز بـــه‌ تنهایی ادعای 
دانســـتن همـــه‌ چیـــز نیســـت؛ تنهـــا بـــه آدمـــی امکان 
می‌دهـــد از جایـــی کـــه ایســـتاده، صادقانه‌تر بـــه آنچه 

دیده اســـت بنگرد.
پـــس ایـــن چنـــد ســـطر را نـــه به‌عنـــوان داوری نهایی که 
به‌مثابـــه یـــادگاری از یک شـــب تئاتری بخوانیـــد؛ حاصل 
گفت‌وگویـــی که میـــان مـــن و نمایش »کوروش« شـــکل 
گرفـــت و از ذهـــن و خاطـــره بـــه کاغـــذ راه یافت. شـــاید 
صحنه خاموش شـــود، اما اگـــر کلمه‌ای از آن شـــب باقی 
بماند، چراغ کوچکی اســـت که می‌توانـــد در جایی دیگر، 

دوباره روشـــن شود.
نمایش با خوابی هولناک آغاز می‌شـــود؛ خواب آستیاگ، 
پادشـــاه ماد؛ خوابی که مـــرز میان واقعیـــت و کابوس را 
درهم می‌ریزد. اما خوابی که می‌بینیم از آن او نیســـت؛ از 
آن ترس اســـت؛ ترســـی که هر قدرتی، دیر یا زود، از آینده 
خودش پیـــدا می‌کند. برهانی‌مرند، با کارنامه‌ای در قلمرو 
رئالیســـم اجتماعی، نگاه آشـــنای خود را به هگمتانه برده 
و همچنان دنبال انســـان اســـت. او تاریخ را مثل ویترین 
مـــوزه جلوی ما نمی‌گـــذارد؛ مثل زخمی بـــازش می‌کند و 
می‌پرســـد: مشـــروعیت از تبار و قدرت می‌آید یـــا از کردار 
انســـانی؟ مونولوگ پایانـــی کوروش، رها از بـــدن و تصویر، 
نه خطابه‌ای سیاســـی که ســـوگندی اخلاقی است؛ جایی 

که مشـــروعیت از قدرت به مســـئولیت بدل می‌شود.
در ادامـــه، از منظـــر دریافـــت شـــخصی‌ام، بـــه بازی‌های 

بازیگـــران می‌پـــردازم.

 مرتضی اسماعیل‌کاشی: 
بدن به‌مثابه سازوکار حضور

اگر قرار باشـــد از ایـــن اجرا دلیلـــی برای تماشـــای دوباره 
انتخاب کنم، بی‌تردید مرتضی اسماعیل‌کاشـــی است. او 
از آن بازیگرانی اســـت که پیش از اولین کلمه، با تمامیت 

حضورشـــان وارد صحنه می‌شـــوند؛ گویی بدنشان پیش 
از زبان، جهان شـــخصیت را به ســـخن درمی‌آورد. در بازی 
او، بدن صرفاً حامل شـــخصیت نیســـت؛ خود شخصیت 
اســـت که در ژســـت، نگاه، مکث، چرخش ســـر و آهنگ 
کلام تجســـد می‌یابد. بیان فیگوراتیـــو و آگاهانه تئاتری او، 
اغراق را نـــه در تقابل بـــا حقیقت که راهی برای رســـیدن 
بـــه حقیقتی دیگـــر به کار می‌گیـــرد؛ حقیقتی کـــه تنها در 
قراردادهـــا و امکانـــات زنده صحنه مجال ظهـــور می‌یابد. 
او به بدن کیفیتی مجســـمه‌وار می‌بخشد، بی‌آنکه زندگی 

را از آن بگیرد.
آن‌قـــدر از بـــازی او ذوق‌زده‌ام کـــه دلم می‌خواهد بســـیار 
بیشـــتر بنویســـم؛ اما مجال این یادداشـــت کافی نیست؛ 
پس فعـــاً همین‌قـــدر بگویم کـــه اسماعیل‌کاشـــی یکی 
از درخشـــان‌ترین ظرفیت‌هـــای بازیگـــری تئاتـــر امـــروز 

ایران اســـت.

امین میری: دستاورد بزرگ بازیگری
امین میری یکی از دســـتاوردهای درخشـــان بازیگری این 
اجراســـت. باید اعتراف کنم آن‌قدر این سه نقش، شبان، 
مغ بزرگ و راشـــین را متمایز و باورپذیر بازی می‌کند که در 
لحظاتی فراموش کردم هر ســـه را یک بازیگر ایفا می‌کند. 
میری بـــرای هر شـــخصیت جهانـــی جداگانه می‌ســـازد و 
بـــا دگرگونـــی بـــدن و بیـــان، هویـــت هر‌یـــک را از نو خلق 
می‌کنـــد؛ این فقط مهارت در تغییر نقش نیســـت، قدرت 

محو کردن مرز میان بازیگر و شـــخصیت اســـت.

 روزبه حصاری:
بازگیری با صدایی گیرا و قهرمانی باورپذیر

ایستادن زیر ســـایه اسطوره‌ای که هر تماشـــاگر، تصویری 
از پیش‌ســـاخته از آن دارد، ســـخت‌ترین کار بـــرای هـــر 
بازیگری اســـت. حصـــاری با بدن جذاب و حضور روشـــن 

درباره نمایش کوروش

وقتی صحنه خاموش می‌شود، کلمه می‌ماند

کوروش 
برای من 

نشانه تداوم 
خلاقیت 

کارگردانی 
است که هنوز 

می‌تواند با 
زبان صحنه 

غافلگیرمان 
کند و تصویری 
بسازد که پس 

از پایان اجرا 
نیز در ذهن 

باقی بماند

رضا صائمی

دبیر گروه فرهنگی

ایـــن چالـــش را پذیرفتـــه و در بهتریـــن لحظه‌هـــا از دام 
کلیشـــه گریخته اســـت. صدای او گرم و استوار است و در 
صحنه‌هـــای عاطفی لایه‌های تازه‌ای پیـــدا می‌کند. جذبه 
او در ایســـتایی آرام و نگاهی اســـتوار دیده می‌شود؛ وقتی 
کوروش ســـکوت می‌کند، سکوتش وزن دارد و این همان 
ویژگی‌ای اســـت که یک قهرمان تاریخـــی را از یک بازیگر 

معمولی جـــدا می‌کند.

 باران نیکراه: ظرفیت صوتی 
و حضوری که از عهده نقش برآمد

پیش از رســـیدن نمایش به صحنه، نام بـــاران نیکراه در 
گفت‌وگوها شـــنیده می‌شـــد. اما به گمانم، انصاف حکم 
می‌کند که میان انتخاب یـــک بازیگر و حاصل حضورش 
روی صحنـــه تفـــاوت بگذاریـــم. آنچه من دیـــدم، حضور 
بازیگری بـــود که توانســـت از عهده نقـــش برآید و بیش 

از انتظار من روی صحنه ایســـتاد.
صدای بـــاران، با گرمـــای دلنشـــین، در کنار زبـــان فاخر 
و آهنگین متـــن پیوندی خوشـــایند پیـــدا می‌کند. گاهی 
صدا، پیـــش از آنکه کلمه‌ای معنا شـــود، راهی بـــه دل باز 
می‌کند و باران در لحظاتی از اجرا از همین راه با تماشـــاگر 
ســـخن می‌گوید. او در همین ابتدای راه به طور غریزی از 
پس کار برآمده و غریزه‌ای چنین گرم و صادق ســـرمایه‌ای 
کمیاب اســـت؛ آنچه هنوز با تجربه کهنه‌کاران فاصله دارد 
از جنس بی‌تجربگی اســـت، نـــه بی‌اســـتعدادی. برخی 
گفته‌اند او را به خاطر دنبال‌کنندگانش در یکی از شـــبکه 
های اجتماعی آورده‌اند؛ ســـندی برای این ادعا ندیده‌ام. 
مشهور بودن، شایستگی هنری نیســـت، اما مانع آن هم 
نیســـت؛ آنچه دیدم بازیگـــری با ظرفیت واقعـــی بود، نه 

چهره‌ای برای پوستر.
از ســـایر بازیگـــران نیـــز باید گفـــت که در مجمـــوع قابل 
قبول‌اند؛ محمودرضا رحیمی با بیان روشـــن و تســـلط بر 
متن، بیش از خودنمایی به ســـاختار صحنه می‌اندیشد، 
پیمـــان قریب‌پنـــاه در مجمـــوع دو نقش خـــوب و قابل 
قبـــول بـــود، دو نقـــش زن ایـــن نمایـــش یعنـــی نیلوفر 
هوشمند و مهســـا باقری خیلی خوب از پس کار برآمدند 
و لحظه‌های نمایشی زیبایی را ســـاختند، اما گروه کاملاً 
هم ‌کوک نیســـت و در صحنه‌های شـــلوغ ریتم می‌لنگد.

 نادر برهانی مرند: کارگردانی در مرز سکوت
و شاعرانگی

من همیشـــه از تماشـــای آثـــار نـــادر برهانی‌مرنـــد لذت 
بـــرده‌ام، امـــا »کـــوروش« بیـــش از بســـیاری از کارهـــای 
دیگـــر او در ذهنـــم ماندگار شـــده اســـت. آنچـــه بیش از 
همه تحســـین‌برانگیز اســـت، میزانســـن‌های مینیمال و 
شـــاعرانه‌ای است که به جای انباشـــت عناصر تاریخی، از 
خلأ، ســـکوت، فاصله و هندســـه بدن‌ها معنا می‌سازند. 
برهانی‌مرنـــد به صحنه اعتمـــاد دارد؛ به اینکه یک فاصله 
می‌تواند از دیالوگی بلند گویاتر باشـــد. مینیمالیســـم در 
این اجـــرا، نه حاصـــل کمبـــود امکانات، بلکـــه انتخابی 
آگاهانه و زیبایی‌شـــناختی اســـت؛ گویی بدن‌ها پیش از 

آنکـــه کلامی بگوینـــد، در حال روایـــت‌ کردن‌اند.
طراحـــی صحنه ســـینا ییلاق‌بیگی با پرهیز از شـــلوغی در 
خدمت همین رویکرد اســـت و لباس آستیاگ چشمگیر 
اســـت؛ اما کیفیت لباس‌ها یکدست نیســـت؛ گریم نیز 
در نمایش گذر زمان به دقت بیشـــتری نیـــاز دارد و نوزاد 
مصنوعی و ســـرهای آویزان چندان باورپذیر نیســـتند. با 
ایـــن همه، این کاســـتی‌ها از ارزش کلی اجـــرا نمی‌کاهند.
امیرحســـین شـــفیعی نیز شایســـته تحســـین اســـت که 
چنیـــن گروه نـــاب و ریشـــه‌داری از تئاتر را گردهـــم آورده 

. ست ا
»کوروش« برای من نشـــانه تـــداوم خلاقیـــت کارگردانی 
اســـت که هنـــوز می‌توانـــد با زبـــان صحنـــه غافلگیرمان 
کنـــد و تصویـــری بســـازد که پـــس از پایـــان اجـــرا نیز در 

ذهن باقـــی بماند.

بـــا  نقـــاب  ا ز  ا پـــس  ن  یـــرا ا ر  د منشـــی  هخا ت  لعـــا مطا «
 . ســـت ا ه  د بـــو ه  همـــرا یـــی  ها د و فر و ز فرا

زنده‌یـــاد عبدالمجیـــد ارفعـــی، متخصـــص فرهنـــگ و زبان‌های 
باســـتانی دوره هخامنشـــی بـــود و الـــواح گِلی تخت‌جمشـــید را 
مطالعه و منتشـــر کرد. ســـال گذشـــته، درســـت همان روزی که 
قـــرار بـــود در شـــیراز در حافظیه به خاک ســـپرده شـــود، میهن 
عزیزمان ایران، آماج حملات دشـــمن تمدن‌ســـتیز قرار گرفت. 
در نیمـــه اول دهـــه 80 بـــرای اولیـــن بـــار کنگـــره »پیوندهـــای 
فرهنگـــی کهـــن« در تهـــران آغاز بـــه کار کـــرد و دبیـــر علمی آن 
همیـــن بزرگـــوار بـــود کـــه ســـال‌ها او را از حضـــور در اداره‌های 

دولتـــی محـــروم ســـاخته بودند و ایشـــان بـــا لطفی کـــه به من 
داشـــتند، پذیرفتنـــد ایـــن کار مهـــم را عهده‌دار شـــوند. 

در آن کنگـــره 25 تـــن از برجســـتگان مطالعـــات هخامنشـــی از 
دانشـــگاه شـــیکاگو و دانشـــگاه‌های اروپایـــی و محققـــان ایرانی 
ســـخن گفتنـــد و در پایـــان اجـــاس از تخت‌جمشـــید دیـــدار 

 . شتند ا د
آن ســـال‌ها نه‌تنهـــا توجهـــی بـــه این‌گونـــه مطالعات نمی‌شـــد، 
بلکـــه بـــا مخالفت‌هایـــی هـــم روبـــه‌رو می‌شـــد. اینـــک همان 
دشـــمن تمدن‌ســـتیز در قالب مقـــالات علمی از هخامنشـــیان 
ســـخن می‌گوید و تاریـــخ را تحریـــف می‌کند. اگـــر آن مطالعات 
ادامـــه می‌یافـــت، چنـــان ســـخنان آشـــفته‌ای امـــکان عرضـــه 

نمی‌یافـــت. 
خوشـــحالیم کـــه توجه ویـــژه‌ای بـــه تاریـــخ پرافتخار ایـــران در 
کلیـــت و تمامیت آن شـــده اســـت. از همـــکاران گرانقـــدرم در 
میـــراث جهانـــی تخت‌جمشـــید یا پارســـه بســـیار سپاســـگزارم 
و بـــرای زنده‌یـــاد ارفعـــی احیاگر مطالعـــات هخامنشـــی، ‌طلب 

رحمـــت و مغفـــرت دارم.

تحریف تاریخ ایران، تهدیدی علیه فرهنگ و تمدن ایرانی

یادداشت

مسعود فروتن
نویسنده و کارگردان 

آذرنـــگ بازیگـــری اســـت کـــه ســـال‌ها در تئاتر، 
ســـینما و تلویزیـــون کار کـــرده و ایـــن تجربه در 
صحنـــه کاملاً حـــس می‌شـــود. راحتـــی او روی 
صحنـــه نتیجـــه ســـال‌ها تمرین اســـت و هرگز 
به بی‌دقتـــی نمی‌لغزد. قوت اصلـــی او مدیریت 
ریتم اســـت؛ می‌داند کجا جملـــه را امتداد دهد 
تـــا وزن بگیـــرد و کجـــا آن را کوتاه کنـــد تا ضربه 
بزنـــد. واژگان کهـــن را با آرامشـــی ادا می‌کند که 
گویی زبان روزمره شـــخصیت اســـت؛ صدایش 
نه بلند اســـت و نـــه تحمیلی. شخصیت‌ســـازی 
او بـــا لایه‌های کوچـــک انجام می‌شـــود: نگاهی 
که کمـــی دیرتر از انتظـــار می‌آیـــد، مکثی پیش 
از پاســـخ و حرکتـــی کـــه کمتـــر از حـــد معمول 
انجام می‌شـــود. »استاد« برای او لقب تشریفاتی 

نیســـت و توصیفی دقیق از تجربه اوســـت.
در نهایت، هارپاگ آذرنگ شـــاعرانه است، درســـت مثل خود متن؛ وزن کلام، فاصله‌گذاری‌های آهنگین 
و ســـکوت‌های حساب‌ شـــده، بازی او را به نوعی شـــعر صحنه‌ای تبدیل می‌کنند، بی‌آنکه به تصنع برسد.

برش

حمیدرضا آذرنگ: تجربه‌ای که به سبک تبدیل شده است

نقل قول

عشـــقی کـــه ملت ما به ســـینما دارد باعث شـــده ســـینمایی دوگانه داشـــته 
باشـــیم که هم ســـرگرم‌کننده اســـت و هم هنر ســـینما را به رخ می‌کشـــد. 
این هنر در ۵۰ ســـال گذشـــته بســـیار رشد کرده 
اســـت، اما گاه فکـــر می‌کنم سینمایی‌نویســـان 
و منتقدان مـــا در معرفی‌ آن کوتاهـــی کرده‌اند. 
خـــوب یا بـــد، حالا ســـینمای مـــا صاحـــب مهرِ 
ایرانـــی بودن شـــده اســـت و قطعـــاً آثـــار بهتر به 
خـــارج از مرزهـــا نیز صادر می‌شـــود. این ســـینما 
را کســـی نمی‌توانـــد ســـاقط کنـــد چـــون توانایـــی 
رشـــد پیدا کرده و تقلید هم در آن به شـــدت 

کاهـــش پیدا کرده اســـت.

 به بهانه سالمرگ ناصر تقوایی 
فیلمساز، عکاس و نویسنده ایرانی / ایسنا

سینمای ایران؛ هویتی که مرزها را پشت سر می‌گذارد

یادداشت

احمد مسجد جامعی
قائم‌مقام مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 


